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 ما می گوئیم:

دمّه موصله واجب است یا مثل بقیه واجبب ابا    ماحصل فرمایش ایشان آن است که وقتی می گوئیم مق .1

وجوب را روی عنوان )الموصل( برده ایم )مثلاً اگر می گوئیم نماز واجب اسبت وجبوب روی یعی بت    

نماز رفته است و آنچه واقع می شود مصداق است( و یا می گوئیم وجوب روی عنوان نرفته است بلکبه  

 مستقیماً ایصال خارجی واجب شده است.

ث اشاره به بحثی در علم اصول دارد که آیا مت لق امر ععارت است از یعی ت یا ععارت اسبت  این بح]

 ؛از فرد خارجی

توجه شود که ممکن است مراد ایشان فرد خارجی ایصال باشد و نه فرد خارجی مقدمه  ولبی روشبن   

د خارجی ساخته است که اگر فرد خارجی ایصال را امراه با عنوان مقدمه در کنار ام لحاظ کردیم  فر

 [می شود  چراکه تشخّص حاصل از فرد خارجی  کلّیت مقدمه را زائل می کند.

این فرد از وضوی موصل را به جای »امّا اگر وجوب روی شخص خارجی رفته است )ی نی شارع گفته  .2

است و گاای شخص خبارجی  آور( باز دو حالت دارد: گاای شخص خارجی که علّت تامّه است  مراد 

 که اعم از علّت تامّه و ملازم با آن است مراد است )ملازم = عدم المانع  شرط  مقتضی(

امّا اگر وجوب روی عنوان رفته است )ی نی شارع گفته یعی ت وضوی موصل را به جای آورد( گباای   .3

عنوان الموصل نرفته  روی نفس عنوان )الموصل( رفته است )ی نی الموصل قید است( و گاای روی نفس

در این عنبوان اخبش شبده اسبت و لبشا      « موصل»است  بلکه وجوب روی عنوان وضو رفته امّا تقید به 

 عنوان موصل از این تقیّد انتزاع می شود.

 قسم تقسیم می کند: 4سپس امین قسمت دوّم )اینکه حکم روی عنوان رفته باشد( را به  مرحوم حائری

اعنى كون القید عنوان الايصال فقد عرفت ان فی هذا احتمالین: احددهما كدون    نیالثا مراده كان و ان»

القید هو الايصال الخارجی، و الثانی العنوان المنتزع منه ای كونها بحیث توصدل الدى  ی المقدمدو، و    

 لات:على أی تقدير إمّا ان يكون القید راجعا الى الطلب او يكون راجعا الى المطلوب، فهذه اربعو احتما

 احدها: ان يكون المراد الايصال الانتزاعی و يكون القید راجعا الى الطلب.

 و الثانی: هذا الفرض لكن يكون القید راجعا الى المطلوب.
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 و الثالث: ان يكون المراد هو الايصال الخارجی و يكون القید راجعا الى الطلب.

 1«و الرابع: هذا الفرض و يكون القید راجعا الى المطلوب.

 توضیح:

رجوع قید به یلب ی نی ایصال شرط وجوب باشد  و رجوع قید به مطلوب ی نی ایصبال شبرط واجبب     .1

 باشد.

 پس کلّیت تقسیم چنین می شود: .2

 

 

 

 

 

 

 

 ما می گوئیم:

ظاار ععارت مرحوم حائری با یک مشکل مواجه است  چراکه اگر قیدی  برای ایئت )ی نی ببرای وجبوب(   

اگر می گوئیم شبرط وجبوب حبا  اسبتطاعت      قید باشد  نمی تواند داخل در عنوان واجب لحاظ شود؛ مثلا

است. پس اینکه از یک یبر  بگبوئیم عنبوان    « حا استطاعتی»است  نمی توانیم بگوئیم آنچه واجب است 

ایصال در عنوان مقدمه )واجب( اخش شده است )یا: عنوان انتزاعی از ایصال(  و از یر  دیگر بگوئیم ایصال 

ععارت دیگر یک قید اگر داخل در عنوان اخش شبد  قیبد واجبب    قید برای یلب است  قابل جمع نیست. به 

 )مطلوب( است و نمی تواند ام زمان قید وجوب )یلب( ام باشد.

 

                                                      
 .114دررالفوائد )یعع جدید (  ص.  1

 ایصال

 شخص خارجی ایصال

 عنوان ایصال

 علتّ تامّه

 اعم از علتّ تامّه

«ایصال خارجی»عنوان   

دعنوان انتزاعی از تقیّ  

 قید برای طلب

 قید برای مطلوب

 قید برای طلب

 قید برای مطلوب
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از وجوب مقدمّه موصله  آن است که وجوب روی عنبوان انتزاعبی   سپس می فرمایند مراد  مرحوم حائری

رفته است و قید ام برای مطلوب می باشد )چراکه ایصال شرط وجوب مقدمه نیسبت  بلکبه شبرط واجبب     

 است.( 

إ ا عرفت هذا فنقول: لا اشكال فی ان التقیید فی المقدمو الموصلو من قبیل الثانی، لان ما يصیر منشأ »

لايصال هو وجود الغیر، فلو وجب علیه المقدمو المقیدة بوصد  ينشدأ مدن وجدود الغیدر      لانتزاع صفو ا

 فالواجب علیه من باب المقدمو ايجاد  ات المقدمو ثم اتیان ما يوجب اتصافها بتلك الصفو.

و ايضا يلزم من وجوب المقدمو الموصلو وجوب  ی المقدمو من بداب المقدمدو  ن اتصدال المقدمدو     

   على ايجاد  ی المقدمو، و هو من الغرائب.بالايصال يتوق

و يمكن ان يقال: ان الطلب متعلق بالمقدمات فی لحاظ الايصال لا مقیدا بده حتدى يلدزم المحدذورات     

السابقو، و المراد ان الآمر بعد تصدور المقددمات باجمعهدا يريددها بدذواتها لان تلدك الدذوات بهدذه         

و لاحظ مقدمو منفكو عما عدداها لا يريددها جزمدا، فدان     الملاحظو لا تنفك عن المطلوب الاصلى، و ل

 اتها و ان كانت موردا للإرادة لكن لما كانت المطلوبیو فی ظرل ملاحظو بداقی المقددمات معهدا لدم     

تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق بحیث تسرى الإرادة الى حال انفكاكها عن باقی المقدمات، و هدذا  

لا يرد علیه ما ورد على القول: باعتبار الايصال قیدا، و ان اتحدد معده    الذی  كرنا مساوق للوجدان، و

 1 .«فی الاثر

 توضیح:

نیست چراکه در « مقدمه در حالیكه مقیّد به ايصال خارجی به  ی المقدمه اسدت »مراد از مقدمّه موصله  .1

 این صورت ذی المقدمّه داخل در مقدمّه می شود.

 ری پیدا کند.و لازم می آید ذی المقدّمه وجوب غی .2

تصور « متصل به  ی المقدمده »بلکه مراد آن است که شارع مقدمّه را یلب کرده است در حالیکه آن را  .3

 [بلکه تقید به ایصال قید است]کرده است. پس ایصال قید مقدمه نیست 
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)بدون «  ات مقدّمه»پس شارع وقتی ذی المقدمّه را تصور می کند  و مقدمات را ام تصور می کند  .4

قید ایصال( را می یلعد ولی در امان حال اگر آن مقدمه را بدون بقیه مقدّمات و مجزّای از ذی المقدمّه 

 تصوّر کند  آن را نمی خوااد.

 ما می گوئیم:

 ماحصل فرمایش ایشان را شاید بتوان چنین تصویر کرد:  .1

مر کند، همه مقدمات را با هم لحاظ می کند و می بیند که این مجمووع  شارع وقتی می خواهد به مقدمّه ا

او را به ذی المقدّمه می رساند، به همین جهت مقدمّه ها را واجب موی کنودو ولوی وجوو  را روی ذات     

مقدمّه می برد. )ممکن است مراد ایشان آن باشد که شارع همه مقدّمات را با هم می بیند ولی وجوو  را  

قدّمات می برد و ممکن است مراد ایشان آن باشد که شوارع هموه مقودّمات  را بوا هوم      روی تک تک م

ملاحظه می کند و همه را با هم واجب می کند. )که این به صورت صریح در عبارت مرحوم عراقی وارد 

 شده است( پس ذات مقدمّه واجب است نه مطلق و نه مقیّد.

تقیّد به ایصوا  محوا  اسوت )دور و    اولاً: ین جهت است که اینکه )همه مقدّمات با هم(  مطلق نیست به ا .2

واقعاً همه مقدمات را بدون ایصا  نمی خواهد، و اینکه مقیّود نیسوت چراکوه هموه     ثانیاً: تسلسل و...( و 

مقدّمات را مقیّد به ایصا  نکرده  است )بلکه ایصا  علت غایی است( ولی چنانکه اموام خواهنود آورد،   

 یکی است.« تقیّد به ایصال»ر با نتیجه این نوع تصوی


